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در امتداد تاریکی
روایت تکان دهنده از مرگ تلخ نوجوان 15 ساله زیر تک درخت جاده 

اختصاصی خراسانآن شب دختری مرد! 

60 ثانیه هولناک در »لافت«

ماجرای ازدواج یک دزد
اگرچه قبلا به دلیل خلافکاری هایم دستگیر 
شدم و مدتی را هم در زندان بودم اما هیچ کس 
از این ماجرا خبر نداشت حتی دو ماه قبل که با 
یکی از بستگان مادرم ازدواج کردم آن ها هم 
 اطلاعی از خلافکاری های من نداشتند تا این 

که ...
جوان 26 ساله که به اتهام سرقت  از یک منزل 
مسکونی در مشهد دستگیر شده است با بیان این 
مطلب به کارشناس اجتماعی کلانتری میرزا 
کوچک خان گفت: از همان دوران کودکی در 

خیابان وحید مشهد زندگی می کردم. 
آن زمان پدرم به مصرف کریستال اعتیاد داشت 
و همین موضوع موجب درگــیــری او و مــادرم 
شده بود تا حدی که دیگر مادرم نتوانست این 
 وضعیت را تحمل کند و درنهایت تصمیم به طلاق

 گرفت.
ــرادرم خیلی کوچک بودند و   در آن زمــان دو ب
مادرم نمی توانست آن ها را به حال خودشان 
رها کند به همین دلیل و براثر دلسوزی مادرانه 
برادران کوچکم را با خود  برد و سرپرستی آن ها 
را به عهده گرفت اما من که پسر بزرگ خانواده 
بودم نزد پدرم ماندم ولی دیگر آرامــش روحی 
نداشتم و نمی توانستم به تحصیل ادامه بدهم 
چرا که هربار اولیا را به مدرسه دعوت می کردند 
من خیلی زجر می کشیدم و احساس حقارت 
می کردم چرا که پدر معتادم به مدرسه نمی آمد و 

مادرم نیز کاری به من نداشت. 
ایــن بــود که بعد از پایان مقطع ابتدایی ترک 
تحصیل کردم و به همراه عمویم که استاد کار 

بنایی بود مشغول کار ساختمانی شدم. 
ــران را مــی دیـــدم کــه هنگام  ــارگ ــا وقــتــی ک ام
ــواد مخدر  ــراغ مصرف م استراحت اول بــه س
می‌روند خیلی کنجکاو می شدم تا من هم از آن 
مواد مصرف کنم با توجه به این که پدرم نیز معتاد 
بود و من همواره او را در حال مصرف دیده بودم 
احساس می کردم این ماده مخدر چیز خوبی 
است که حتی برخی از کارگران قبل از ناهار 
اول آن را مصرف می کنند این  بود که من هم 
پنهانی شیشه و کریستال خریدم و خیلی زود 

معتاد شدم . 
حالا دیگر به خاطر اعتیاد شدیدی که به مواد 
مخدر صنعتی پیدا کــرده بــودم به سختی می 
توانستم کار کنم و آرام آرام به خلافکاری روی 
آوردم و لوازم سرقتی خرید و فروش می کردم 
در این مدت دو بار هم دستگیر و روانــه زندان 
شدم اما بعد از آزادی از زندان دوباره به همین 

خلافکاری ها ادامه دادم. 
بالاخره دو ماه قبل با "بهاره" که دختردایی ام 
است پای سفره عقد نشستم اما به دلیل این که 
در این سال ها از خانواده مادرم دور بودم آن ها 
از اعتیاد و خلافکاری هایم خبری نداشتند من 
هم این موضوع را از آن ها پنهان کردم تا این که 
شب گذشته با قیچی آهن بری قفل یک منزل 
را بریدم تا برای تامین مخارج اعتیادم دست به  
سرقت بزنم اما در همین هنگام صاحبخانه سر 
رسید و با پلیس تماس گرفت. حالا هم نه تنها 
باید مدت زیادی از عمرم را در زندان سپری کنم 
بلکه نامزدم نیز علاقه ای به زندگی مشترک با 

من ندارد.
 اگرچه خودم مقصر اصلی این زندگی تلخ هستم 
اما برای آن که با حرف های وسوسه آمیز دیگران 
خــودم را به منجلاب مــواد افیونی انداخته ام 

بسیار پشیمانم و...
 به گزارش خراسان بررسی های  بیشتر درباره 
سرقت هــای احتمالی ایــن جــوان 26ساله با 
صدور دستوری از سوی سرهنگ عبدی )رئیس 
کلانتری میرزا کوچک خان( در دایره تجسس 

کلانتری ادامه یافت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

سجادپور- با دستگیری دو متهم در پرونده 
مرگ مشکوک دختر 15 ساله ای در مشهد، 
زوایای تلخ و دردناکی از ماجراهای زیر پوست 

شهر نمایان شد.

▪ کشف جسد	
به گـــزارش اختصاصی خــراســان، سپیده دم 
پنجم خرداد گذشته زنگ تلفن پلیس 110 به 
صدا درآمد. خبر وحشتناک بود. جسد دختری 
نوجوان زیر تک درخت جاده خاکی در دو راهی 
روستای سالارآباد و دستگردان قــرار داشت. 
طولی نکشید که تکاپوی نیروهای کلانتری 
شهرک شهید باهنر به اوج رسید. بی سیم ها به 
کار افتاد وخودروهای پلیس آژیرکشان به حرکت 
درآمدند. خبر درست بود. خیلی زود نوار »ورود به 
صحنه جرم ممنوع!« در اطراف جسد کشیده شد 
و نیروهای انتظامی با حفظ صحنه کشف جسد، 
مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد اطلاع دادند. 
عقربه های ساعت 6 بامداد را نشان می داد که 
با حضور مقام قضایی، تحقیقات میدانی در این 
باره آغاز شد اما هیچ مدرکی به دست نیامد که 
بیانگر هویت دختر نوجوان باشد. کف سفیدرنگ 
از دهان و بینی دخترک بیرون آمده بود اما آثاری 
از ضرب و جرح روی پیکر وی دیــده نمی شد. 
حلقه زرد رنگ بدلی در انگشت دست چپ وی، 
برای شناسایی این دختر ضمیمه پرونده شد و 
بدین ترتیب ، جسد وی برای تعیین علت مرگ به 

پزشکی قانونی مشهد انتقال یافت.

▪ آن دختر مبینا بود! 	
درحالی که بررسی های پزشکی برای کشف راز 
مرگ تلخ این دختر ادامه داشت، گروه ورزیده‌ای 
از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی نیز با نظارت و هدایت سرهنگ کارآگاه 
مهدی سلطانیان )رئیس اداره جنایی( وارد 
عمل شدند و تحقیقات گسترده ای را برای 
شناسایی هویت جسد آغاز کردند، کنکاش در 
بانک اطلاعاتی مجرمان نشان می داد که دختر 
نوجوان سابقه کیفری ندارد. گزارش خراسان 
حاکی است: درحالی که جست وجوها با عکس 

ــرداری از جسد بــرای شناسایی هویت دختر  ب
نوجوان ادامه داشت زن میان سالی گم شدن 
دخترش را به پلیس اطلاع داد. چند روز بعد با 
تطبیق تصاویر و لباس های دختر گم شده با جسد 
دختر نوجوان، بخشی از معمای پیچیده »مرگ 
مشکوک« حل شد. او دختر 15 ساله ای به نام 

»مبینا« بود که یک روز قبل از 
کشف جسد از خانه بیرون آمده 
و دیگر هیچ کــدام از اعضای 
خانواده از وی خبری نداشتند.  
ــزارش خـــراســـان،  ــ بــنــابــر گـ
به  که  کارآگاهان  تحقیقات 
سرپرستی کارآگاه »مصطفی 
مقدم« وارد مرحله جدیدی 
شده بود، حکایت از آن داشت 
که پدر »مبینا« مدتی قبل از 
دنیا رفته است و او به همراه 
مادر و برادر بزرگترش زندگی 
می کرد. این درحالی بود که 
مــواد افیونی زندگی آن‌هــا را 

ــازاری دردنــاک، رقم می زد. برادر  در آشفته ب
و مــادر دختر نوجوان به مــواد مخدر صنعتی از 
نوع »شیشه« اعتیاد داشتند اما »مبینا« دختری 
دانش آموز بود که از گوشی تلفن مشترک با مادر 
ــرادرش بــرای کلاس های مجازی استفاده  و ب
می کرد. در این میان، کارآگاهان که با مشاهده 
وضعیت بی‌سروسامان در این خانواده، احتمال 
می دادنــد مرگ »مبینا« ریشه در مــواد افیونی 
داشته باشد فرضیه های متعددی را زیر ذره بین 
تحقیقات پلیسی قرار دادند و در حضور سرهنگ 
کارآگاه نجفی )رئیس دایره قتل عمد آگاهی( به 

تجزیه و تحلیل این فرضیه پرداختند.

▪ پیامک های رمز آلود	
غیرمستقیم  بــررســی  و  تحقیقات  اثــنــای  در 
پیامک‌های ارسالی به گوشی تلفن مشترک این 
خانواده، ناگهان سرنخی از این کلاف پیچیده به 
دست آمد. »حاضر باش دنبالت می آیم!« ، »اگر 
برادرت تو را اذیت می کند، من او را گوشمالی 
ــزارش اختصاصی خراسان،  می دهـــم!«  به گ

عامل ارســال این پیامک جوانی به نام »امید« 
بود که با »مبینا« قــرار گذاشته بــود. بلافاصله 
تحقیقات روی این جوان متمرکز و مشخص شد او 
از خرده فروشان حرفه ای و سابقه دار مواد مخدر 
است که از مدتی قبل مواد مصرفی برادر و مادر 
مبینا را  تامین می کند و ارتباطی با اعضای این 

خانواده دارد. بنابراین »امید« با صدور دستورات 
قضایی و در یک عملیات ضربتی و هماهنگ در 
منزلش دستگیر و به اتاق بازجویی پلیس آگاهی 
هدایت شد. این جوان 23 ساله که ابتدا سعی 
داشت هرگونه ارتباط خود با اعضای خانواده را 
پنهان کند وقتی در برابر اسناد انکارناپذیر قرار 
گرفت، راز ماجرایی دردناک در زیر پوست شهر 
را فاش کرد. او به افسر پرونده گفت: زمانی که 
با موتورسیکلت مواد مخدر صنعتی برای مادر 
و برادر »مبینا« می بردم با او آشنا شدم و تلفنی 
و پیامکی با یکدیگر در ارتباط بودیم چراکه من 
»شیشه« خرید و فروش می کنم و به صورت تلفنی 
با مشتریانم در تماس هستم! ولی خودم شیره 

تریاک مصرف می کنم! و ... 

▪ اعتراف تلخ 	
وی درباره چگونگی مرگ »مبینا« نیز گفت: من 
اطلاعی از مرگ او ندارم آخرین بار بعدازظهر روز 
چهارم خرداد بود که به مبینا پیامک دادم تا با هم 
گشتی بزنیم! و در منطقه نزدیک منزلشان قرار 

گذاشتم. حدود ساعت 4 بعدازظهر او را سوار 
موتورسیکلت کردم و پس از نوشیدن آب میوه 
در کوی رضاییه،   به منزل خــودم بــردم چرا که 
همسر و دختر کوچکم برای شرکت در مجلس 
عروسی یکی از بستگانم به تهران رفته بودند و 
هیچ کس در منزل نبود. وقتی به خانه رسیدیم 
من به پسرعمه ام زنگ زدم تا 
برایم مــقــداری شیره تریاک 
بیاورد! شب هنگام زمانی که 
آمد،  من  خانه  به  پسرعمه‌ام 
»مبینا« را آن جا دید. او هم آن 
دختر را می شناخت به همین 
مضطرب  حالتی  بــا  و  خاطر 
گفت: مادر این دختر در پارک 
میرزا کوچک خان به دنبال او 
می‌گردد و بسیار نگران است.
بعد از رفتن پسرعمه ام ، من 
پای بساط مواد نشستم و مبینا 
هم یک عدد قرص متادون 40 
خورد و بعد هم سیگار کشید اما 
حالش خوب بود تا این که حدود نیمه شب شد. 
آن جا بود که از مبینا خواستم به خانه بازگردد 
ولی او ادعا می کرد اگر در این وقت شب به منزل 
برود مادرش او را کتک می زند. بالاخره مشاجره و 
کشمکش های ما ادامه داشت تا این که به او گفتم: 
»من نمی توانم از تو در خانه ام نگهداری کنم.« او 
هم که خیلی ناراحت شده بود با عصبانیت بیرون 
رفت و من دیگر از او خبری نداشتم تا این که روز 
بعد وقتی حدود ساعت 10 صبح از خواب بیدار 
شدم، فهمیدم که مبینا پیامک هایی برایم ارسال 
کرده است که من پشت در هستم. در را باز کن و...

▪ دستگیری دومین متهم 	
بنابر گزارش خراسان ، در پی اعترافات "امید" 
)متهم 23ســالــه( بلافاصله کــارآگــاهــان به 
ردیابی شماره تلفنی پرداختند که مبینا از آن 
گوشی پیامک های شبانه را برای امید ارسال 
کرده بود. طولی نکشید که جوان متاهلی به 
نام "محسن" زیر چتر اطلاعاتی کارآگاهان 

قرار گرفت و دستگیر شد.

▪  جسد را با شال به کمرم بستم 	
دومین متهم این پرونده جنایی هنگامی که مقابل 
کارآگاهان ورزیــده اداره جنایی پلیس آگاهی 
نشست ، دستانش لرزید و چشمانش سوسو زد. 
او که من من کنان رشته کلام را گم کرده بود 
با دعوت به آرامش از سوی افسر پرونده گفت: 
ساعت حدود 3 بامداد روز چهارم خرداد بود که 
به قصد خرید مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه 
از خانه ام در یکی از روستاهای اطراف مشهد 
خارج شدم و به خیابان چمن آمدم. زمانی که 
ســوار موتورسیکلت شیشه تهیه کــرده بــودم و 
قصد داشتم به خانه ام بازگردم دختر نوجوانی 
را دیدم که با خودش ناله می کرد. کنارش رفتم و 
پرسیدم : چی شده؟ روبه من کرد و گفت : دنبال 
یک گوشی می گردم تا تماس بگیرم. من هم 
گوشی تلفنم را دادم . او چند بار تماس گرفت 
ولی کسی به تماسش پاسخ نداد. بعد از آن هم 
چند بار پیامک فرستاد . چون می ترسیدم گوشی 
تلفنم را سرقت کند او را سوار موتورسیکلت کردم 
و دقایقی را دور زدم بعد هم به طرف منزل خواهر 
معلولم در بولوار طبرسی شمالی رفتم . حدود 
نیم ساعت در خانه خواهرم با هم بودیم که دیدم 
حال آن دختر خوب نیست و نفس نمی کشد. 
کف از دهانش بیرون آمده بود . خیلی ترسیده 
بودم پیکرش را درون شال خودش گذاشتم و آن 
را   دور کمرم بستم. تا از روی موتورسیکلت سقوط 
نکند. بعد هم به طرف ابتدای جاده سالارآباد به 
راه افتادم و پیکر او را زیر درختی در جاده خاکی 
انداختم. حدود ساعت 7 صبح بود که با همسرم 
تماس گرفتم و به او گفتم تصادف کرده ام ولی 
زمانی که به روستای خادم آباد رفتم همسرم 
مرا به منزل راه نداد. این بود که دوباره به مشهد 
بازگشتم و در پارک میرزا کوچک خان شیشه 
کشیدم سپس فهمیدم که جنازه ای در جاده 
روستای ســالارآبــاد پیدا شــده اســت . گــزارش 
اختصاصی خراسان حاکی است: دو متهم این 
پرونده با صدور قرار قانونی از سوی مقام قضایی 
روانه زندان شدند تا نظریه پزشکی قانونی، گره از 
معمای پیچیده و مرگ تلخ دختر نوجوان بردارد 

که آن شب در سیاهی روزگار جان سپرد.

صحنه سقوط تیر چراغ برق روی جوان ۲۷ ساله

2 زلزله بالاتر از 6  ریشتر با فاصله یک دقیقه  هرمزگان را لرزاند گزارش ها از یک فوتی و 27 مصدوم  حکایت دارد

 2 زلزله  هولناک پشت سرهم با فاصله یک دقیقه 
جنوب ایران به مرکز بندرعباس را لرزاند و باعث 
وحشت مردم  و حضور آن ها در خیابان‌ها شد این 
زمین لرزه  حتی در برخی استان های همجوار 
و کشورهای  امــارات و عربستان نیز احساس 
شد. براساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری موسسه 
به  زلزله‌  اولین  تــهــران،  دانشگاه  ژئوفیزیک 
بزرگای 6.4 در مقیاس امواج درونی ساعت ۱۵ 
و ۳۷ دقیقه و ۴ ثانیه و در عمق ۱8 کیلومتری 
زمین، منطقه  لافت و  فین در هرمزگان را لرزاند.
این مرکز همچنین اعلام کرد: زلزله دیگری 
با بزرگای 6.3 در مقیاس امواج درونی زمین 
دیروز بار دیگر فین در استان هرمزگان را لرزاند 
این زمین لرزه ساعت ۱۵ و ۳۸ دقیقه و ۳۸ ثانیه 

در عمق ۱۵ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته 
است.  در عین حال مرکز لرزه نگاری آمریکا 
)usgs( ، شدت زمین لرزه‌هایی که بعد از ظهر 

دیــروز)یــک شنبه( بخش هــای جنوبی ایــران 
را لرزاند، به ترتیب ۶ و 6.3 در مقیاس امواج 
درونی زمین)ریشتر( اعلام کرد. این زلزله علاوه 
بر استان هرمزگان، در استان های کرمان و 
فارس و برخی کشورهای همسایه جنوبی ایران 
احساس شده است. در پی وقوع زمین لرزه ای با 
قدرت 6.4 ریشتر در جنوب ایران، بخش‎هایی 
از امارات و عربستان این زمین لرزه را احساس 
کردند. پس از آن هم 3 پس لرزه به قدرت ، 4.4  

و 3.9 این منطقه را تکان داده است. 

▪ یک فوتی و 17 مصدوم 	
مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانــس 
کشور شامگاه روز گذشته  اعلام کرد که  وقوع 
ــه در اســتــان  ــزل زل
ــا  هــــرمــــزگــــان ت
ــان  ــ ــون)زمـ ــ ــنـ ــ کـ
سه  خبر(  مخابره 
مصدوم و یک فوتی 
ــا گــذاشــتــه  ــه جـ بـ
ــت. در همین  اسـ
حال ساعاتی بعد 
رئــیــس ســازمــان 
اورژانـــــس کشور 
گــــفــــت، شـــمـــار 
مــصــدومــان زلزله 
هرمزگان به 27 نفر افــزایــش یافته است.به 
گزارش ایرنا از سازمان اورژانــس کشور، جعفر 
میعادفر افزود:‌ زلزله هرمزگان تاکنون یک فوتی 

و 27 مصدوم به جا گذاشته است. وی افزود: 
وضعیت عمومی 27 مصدوم خــوب گــزارش 
شــده اســت. مصدومان در بیمارستان شهید 
بستری  ــارس  ف خلیج  بیمارستان  و  محمدی 
هستند.  به گزارش رکنا فوتی زلزله دیروز یک 
جوان 27 ساله بوده که بر اثر سقوط تیر برق در 
وسط خیابان جان خود را از دست داده است . 
استاندار هرمزگان  نیز گفت: با توجه به شدت 
زمین لرزه و پس لرزه‌ها نمی‌توان به کسی توصیه 
کرد در منازل بمانند و به همین جهت سالن‌های 

سرپوشیده برای اسکان مردم آماده شده است.

▪ ارزیابی کامل ۵۴ روستای زلزله‌زده هرمزگان	
رئیس ستاد مدیریت بحران کشور نیز گفت:‌ 
اولین زمین لرزه 6.4 ریشتر و دومین زمین لرزه 
6.3 ریشتر بوده است. اسماعیل نجار افزود: 
ــاده بــاش کامل هستند  نیروهای ستاد در آم
نیروهای مدیریت بحران  از  نیاز  ــورت  در ص
منطقه کمک گرفته خواهد شد. همزمان رئیس 
سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر   با 
بیان این‌که ترک‌خوردگی در منازل در منطقه 
فین استان هرمزگان نیز گزارش شده، گفت: 
در مناطق زلزله زده تاکنون ۵۴ روستا به صورت 
کامل مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. به گزارش 
ایرنا،‌ مهدی ولی پور شامگاه روز گذشته افزود: 
منطقه قلعه‌قاضی در استان هرمزگان نیز متاثر 
از دو زمین‌لرزه 6.3 و 6.4 ریشتر بود.  البته 
اول اعلام شده بود زمین‌لرزه در منطقه لافت 
در قشم نیز به وقوع پیوسته که سه تیم زمینی 

به این منطقه اعزام شده که تا این لحظه به جز 
ریزش سنگ از کوه موردی گزارش نشده است. 
ــه داد: براساس گزارش‌هایی که از  وی ادام
مقامات محلی به دست ما رسیده ترک‌خوردگی 
در منازل در منطقه فین نیز گزارش شده است. 
ولی پور گفت: در مجموع در این منطقه ۱۳۷ 
۵۴ روستا به  ــود دارد که تاکنون  روستا وج
صــورت کامل مــورد ارزیــابــی قــرار گرفته‌اند. 
رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر افزود:‌ 
تاکنون خسارتی اعــام نشده اما ارزیابی‌ها 
انجام خواهد شد. ۱۵۰ نفر از همکاران سازمان 
امــداد و نجات نیز در قالب تیم‌های عملیاتی 
در منطقه حضور دارند دو بالگرد در منطقه در 
حال آماده باش برای ارائه خدمت است. استان 
بوشهر و کرمان و فارس در حال آماده‌باش کامل 

هستند. به گزارش خراسان،سعیدی مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری  کرمان اعلام کرد : 
خسارتی از دو  زلزله بالای ۶ ریشتری هرمزگان 
در استان کرمان گزارش نشده است. وی بیان 
کــرد: بــراســاس بررسی‌های به عمل آمــده از 
طریق فرمانداری ها در جنوب و غرب استان 
کرمان خسارت یا تلفاتی در نتیجه زلزله استان 

هرمزگان دریافت نشده است.

▪ دستور رئیسی برای کمک رسانی فوری 	
ابــراز   در همین حال رئیس جمهوری ضمن 
همدردی با آسیب دیدگان زلزله شدید استان 
هرمزگان تاکید کرد که همه دستگاه‌های امدادی 
و وزارتخانه‌های مسئول در اسرع وقت به کمک 

مردم مناطق زلزله‌زده بشتابند. 

جسد مبینا را با شال به کمرم بستم و سوار موتورسیکلت شدم تا ...
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